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 الله الرحمن الرحیمبسم

 

 بخش اول-جزوه تفسیر موضوعی قرآن کریم

 ۴۹مصطفی فروتن تنها/ ترم بهمن 

ابع آشنایی با من»و « البلاغهتفسیر موضوعی نهج»، «تفسیر موضوعی قرآن کریم»*. این جزوه منبع مشترک دروس 

 های بعدی این جزوه به تدریج آماده خواهد شد.است. بخش« اسلامی

 

 مقدمات اول.

 معنای تفسیر: 

o ی مشکل است.برداری از لفظ یا جملهکردن معنا یا پرده از نظر لغوی به معنای روشن 

o  ،کند.شود که انسان را با معانی و معارف آیات قرآن، آشنا میبه دانشی گفته میتفسیر قرآن در اصطلاح 

 : تبیین قرآن برای مردم بوده است حضرت، تعلیم واولین مفسر قرآن، شخص پیامبر )ص( است زیرا یکی از وظایف آن 
« َ كرَْ لتِبُيَِّّ آنچه را  ،(: و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم۴۴)نحل/  «للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَهِْمْ  وَ أنَزْلَنْا إِليَكَْ الذِّ

  .به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى
اند؛ اما در عین حال، در مورد برخی آیات، هیچ برخی از آیات قرآن توسط اهل بیت پیامبر )ص( تفسیر شده همچنین

فاسیر های بعدی، تتفسیری از معصومین )ع( به دست ما نرسیده است. تفسیر در ابتدا به صورت شفاهی بوده و در دوره

 به صورت کتبی نوشته شدند. 

 

 (بعضی علل نیاز به تفسیرم؟ )چرا نیازمند تفسیر قرآن هستی

زبانان زمان نزول استفاده کرده است، قرآن کریم از واژگان رایج در میان عرب: ( ناآگاهى از معنای واژگان قرآنى۱

از معانى مختلف همه واژگان آن زبان، آگاه نیستند و چه بسا در موارد فراوانى  نوعاًولى حتى مردمان اهل یك زبان، 

 براى فهم عبارات یك متن، نیازمند تحقیق و تفحص از معنای واژگان باشند. 

دهد که حتى هاى قرآنى و تاریخى نشان مى: در خصوص واژگان قرآن نیز بررسیمخاطبان صدر اسلامالف. 

ر . دمبهم بوده است)صحابه پیامبر )ص(( اى از واژگان قرآنى براى بعضی از مخاطبان اولیه آن در زمان نزول نیز پاره

ها هستیم و این، یك تلاش بى به معنای آن واژهیانیازمند تلاش برای دست ،گونه موارد، برای فهم آیات قرآناین

 دانستند.را نمیقرآن حتی در صدر اسلام، بعضی از صحابه، معانی برخی کلمات شود. تفسیری محسوب می

حتی زبان، یك موجود زنده و پویاست و در حال تغییر و تحول دائمی است. : های بعدمخاطبان دورهب. 

دانند، چرا که بعضی کلمات قرآن، در زبان عربی معاصر، بعضی واژگان قرآن را نمیهای معاصر نیز معنای برخی عرب

 .یا معنای آن عوض شده است کاربردی ندارد

اى از اى موارد، ناآگاهى از فضای نزول و شأن نزول، معنا و مقصود آیه را در هالهدر پاره: ( ناآگاهى از فضاى نزول۲

ر برخی تواند به فهم بهتآشنایی با فرهنگ عرب در عصر نزول، میشود؛ دى به تفسیر مىبَرَد و سبب نیازمنابهام فرو مى

آیات، کمك قابل توجهی نماید. برای نمونه، قرآن از شتر به عنوان یك آیه و نشانه برای تفکر یاد کرده و در جایی 

خاصی  کند تصورسیری زندگی میدیگر، کاربری لباس را حفظ از گرما دانسته است. طبیعتا فردی که در مناطق سرد

ها چنین حیوانی را دیده است. توضیح اهمیت جایگاه شتر در زندگی از شتر نداشته و صرفا در باغ وحش یا در رسانه

تواند به فهم این آیه کمك کند. در این صورت است که اعراب صدر اسلام اعم از سفر، باربری، شیر، گوشت و ... می
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فهمد هر حیوان یا نعمتی که نقش اساسی در زندگی او دارد، شایسته تفکر بوده و نباید مثلا سوئدی می این مسلمان  

این سوئدی، به علت آنکه گرمای تکرار و عادت به آن نعمت، مایه فراموشی الهی بودن آن شود. همچنین ممکن است 

گرما دانسته است! برای تفسیر این آیه  از حفظشدید را هرگز درک نکرده متوجه نشود که چرا قرآن کاربری لباس را 

شود، یاستفاده م باید به وی توضیح داد که لباس به همان اندازه که در مناطق سردسیر برای محافظت تن در برابر سرما

 در گرمای سوزان صحرا نیز محافظی لازم برای بدن است.

ب و حجمی محدود قرار داده است و گاهی یك جمله : قرآن، معارف زیادی را در قالوجود معارف عمیق و فشرده( ۳

توان با یك نگاه سطحی و گذرا به دست این معارف را نمیها و سطوح و معانی باطنی متعددی است. آن، دارای لایه

 آورد و لازمه آن تعمق و تفسیر دقیق آیات است.

ها ها و مکاناین است که قرآن برای همه زماناعتقاد ما بر  پاسخ به سوالات جدید:روزِ قرآن و تفسیرِ بهلزوم ( ۹

قرآن کریم، مطالب و قواعد کلى براى هدایت بشر بیان کرده است، اما از معتبر و منبع اصلی دین است.  ،و تا قیامت

ت گویی به سوالابرای پاسخشوند، ها و حوادث نو مىگردد و نسلآنجا که زندگى انسان در هر عصر، دستخوش تحول مى

ر ؛ به عبارت دیگر، قرآن پاسخگوى نیازهاى بشهستیمنیازمند تفسیر نوین قرآن نظیم زندگی جدید بر پایه قرآن، و ت

هاى مناسب هاى بشر بر قرآن عرضه گردد و پاسخنیازها و پرسش ،در طول تاریخ است. پس لازم است در هر زمان

 شود. دریافت شود و این با تفسیر نوین از قرآن حاصل مى

قرآن در بیان موضوعات، مطالب مربوط به هر موضوع را به صورت متمرکز : سبک خاص قرآن در بیان مطالب( ۵

ف باید آن را لابلای آیات و سور مختل ،بیان نکرده است. برای یافتن نظریه قرآن درباره یك موضوع خاص )مثلا شفاعت(

ه ای وجود دارد کهای پیوسته و ناپیوستهقرینه ،تجستجو کرد و سپس به جمع بندی آنها پرداخت. در مورد برخی آیا

ای ای، بحثی به صورت کلی مطرح شده و در سورهبرای فهم صحیح این آیات باید این قراین را دید. ممکن است در آیه

 استثنائات و شرایط خاص آن، بیان شده باشد. ،دیگر

  
 از نظر شیوه نگارش: انواع تفسیر قرآن

 شوند.شیوه نگارش به دو نوع ترتیبی و موضوعی تقسیم میتفاسیر قرآن از نظر 

 کند. در تفسیر ترتیبی، آیات قرآن را از آغاز تا به آخر، آیه به آیه شرح و تبیین می : مفسر قرآنتفسیر ترتیبی

 مثل:اند. اکثر تفاسیر قرآن به شیوه ترتیبی نوشته شده

o تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی 

o  تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی 

o تفسیر المیزان علامه طباطبایی 

 آوری آیات مربوط به موضوعی معین پرداخته، سپس به شرح و تبیین و : مفسر ابتدا به جمعتفسیر موضوعی

پردازد. این شیوه تفسیرنویسی هنوز در ابتدای راه است و در بندی آنها میاستخراج معارف و مقاصد و جمع

موضوعات بررسی شده ممکن است کلی یا جزئی ای به آن شده است. سال اخیر، اقبال ویژهود یکصد حد

الحسنه از جمله این باشند: خدا، آخرت، اخلاق، پیامبران، روابط دختر و پسر، اختلافات خانوادگی و قرض

توان به موارد زیر میتفاسیر موضوعی از جمله موضوعات هستند که آیاتی از قرآن به آنها اختصاص دارد. 

 اشاره کرد:

o تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی 

o  منشور جاوید آیت الله جعفر سبحانی 

o پیام قرآن آیت الله مکارم شیرازی 
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 چرا قرآن به صورت موضوعی نازل نشده است؟

ود و شارتباط پاراگرافی وجود دارد. یعنی مثلا در یك سوره بحثی در مورد منافقین گشوده میمیان آیات یك سوره، 

شود. در جای دیگر همین سوره، بحث درباره خلقت ای تمام میکند و بعد، این بحث در نقطهچند آیه ادامه پیدا می

رافی ارتباط پاراگکه کاملا مرتبط به این بحث هستند که به آن، آیددرپی میشود و بعد مباحثی پیآدم )ع( شروع می

 به یك موضوع اختصاص دارد. )بند( گوییم. ارتباط پاراگرافی، کاملا در سرتاسر قرآن وجود دارد. یعنی هر پاراگراف می

های خود را در چند بحثاما منظور ما از اینکه قرآن به صورت موضوعی نازل نشده، این است که چرا مثلا قرآن، تمام 

ای مطرح ها، موضوعات متعدد و پراکندهموضوع محدود، مشخص و معین و تفکیك شده بیان نکرده و در اکثر سوره

 توان داد:های متفاوتی میبه این سوال، پاسخ شده است؟

o نزول قرآن به صورت موضوعی، ممکن گیری از ذهنیت غلط درباره محدودیت موضوعی قرآنپیش :

ت این تصور را در ذهن مخاطب به وجود آورََد که موضوعات قرآن مثلا محدود به همین پنج مورد اس

ها و صدها موضوع از درون آن ده توانبندی خاصی ندارد و میعاست در حالی که اکنون، قرآن موضو

 استخراج کرد. 

o  قرآن با توجه به نیازها و شرایط مختلف  :(نزول تدریجی)پای مردم آموزشی همشیوهاستفاده از

اجتماعی و حوادث گوناگون صدر اسلام، نازل شده است. هدایت افکار و بیداری وجدان ها ایجاب می 

کند که از یك موضوع در موارد مختلف و پی در پی سخن به میان آید. قرآن به تناسب تغییرات جامعه 

ح کرده است و تهدید و تشویق کرده و راه نشان داده و شرایط جدید ایجاد شده، مطالب مختلفی مطر

حوادث،  تنیده است.است و چنین کاری، مستلزم پرداختن به موضوعات مختلف و گاه، تکراری و درهم

 ،گونه نیستند که به صورتی موضوعی اتفاق بیفتند! علاوه بر آموزش تدریجی مردم، چنین روشیاین

  .بودها و تمسخرها قلبی برای پیامبر )ص( در مقابل آزارها، تهمتو قوت حمایت

o :کنیم و شود و محصول آنها را جمع میهای گذشته درو میگاه در یك متن، اندیشه برای تلنگر زدن

دهیم و هر زمان که افرادی احتیاج داشتند از اندیشه بشری سود ببرند، مقدار زیادی در یك سیلو قرار می

توانند از آن سیلو برداشت کنند. این یك حالت  قضیه است. یك حالت دیگر دیشه داریم که افراد میان

ی که هایو چاشنیها ها و انگیزشقضیه این است که ما به جای این کار، متون را انباشته کنیم از تحریك

 اندیشه کند. بنابراین به جایکند و انسان را در هر لحظه وادار به باروت تفکر بشر را یك دفعه منفجر می

اینکه حاصل اندیشه را انبار کنیم، مقدار زیادی آغازگر و محرک اندیشه را در معنای خودمان توزیع 

ی هایکند، با محرککنیم. درنتیجه هر انسانی که قرار است بیندیشد و با این متن، سر و کار پیدا میمی

د آورد. تفاوت این دو، تفاوت بین آموختن رکت درخواهو حشود که اندیشه او را به جولان مواجه می

توان گفت قرآن پس میماهیگیری و دادن ماهی است. البته این دو هر کدام محاسن و معایبی دارند. 

برانگیز است. قرآن به دنبال این نیست که نقش یك کتاب درسی و درسنامه را بازی کند اندیشهیك متن

بندی شده و برای هر جلسه، موضوع خاصی قرار داده و بر اساس آن هکه بر اساس یك طرح درس، جلس

 شود. در حالی که از طرف دیگر، مکررا و مکررا،صحبت کند. چنین هدفی برای کتب آسمانی دنبال نمی

ها را وادار به تفکر و تدبر کنیم امر به تدبر در قرآن داریم. امر به تدبر، دقیقا همین است که دائما انسان

 این به عنوان یکی از اهداف اصلی است که در قرآن کریم مطرح است.و 
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برانگیز، وجود گسل در آنهاست. معنی این حرف این است که هاندیشمتون های مشترک یکی از ویژگی

بر است و به همین دلیل افراد باید ذهن ما را به اندیشیدن عادت بدهد. اندیشیدن کاری سخت و انرژی

ها به ناظر به این است که انسان افلا تعقلون و افلا یتدبرون...از آن گریزان هستند. این همه تاکید بر 

ی را دنبال برانگیز باید مسیرگریزند؛ بنابراین یك متن اندیشهلبی، از تدبر و تفکر کردن میطدلیل راحت

خوری بیرون آورده و آن را درگیر یك چالش کند. خوری و پختهکند که ذهن را از حالت حاضر و آماده

 کند. ها را ذکر نمیهایی از داستانبه همین دلیل است که قرآن، بخش

 

 شرایط مفسر:

 ترین شرایطی که مفسر قرآن باید آنها را داشته باشد عبارتند از؛مهم

: گام نخست در راه شناخت معارف قرآن، یادگیری زبان عربی است که شامل علوم آشنایی با زبان و ادبیات عرب( 1

ی برداشت معنایشود. حتی آشنایی سطحی با زبان عربی، در برخی موارد باعث لغت، صرف و نحو، بلاغت و قرائت می

 شود.نادرست از آیات می

 یهودی شدند )صحیح( –(: هدایت شدند )غلط( 4۴یُحَر  فون الکَل مَ عن مواضعه )نساء/  هادوامثال: و من الذین 

هایی است که در عصر نزول وحی رخ داده و به تناسب : مراد از اسباب نزول، حوادث و پرسششناخت اسباب نزول( 2

نازل شده است. عدم توجه به اسباب نزول در تفسیر برخی آیات، ما را با مشکلات جدی یامبر اکرم )ص( آنها، آیاتی بر پ

 های تاریخی اسبابکند. همچنین مفسر باید با علوم حدیث و رجال آشنا باشد تا صحت و سُقم روایات و نقلمواجه می

 نزول را بتواند تشخیص دهد.

: بسیاری از احکام در قرآن به صورت کلی آمده است. برای شناخت جزئیات ن )ع(آگاهی از سیره و روایات معصوما( 3

سائل آخرت احکام نماز، روزه، زکات، حج، معاملات، ازدواج و... نیازمند مراجعه به روایات هستیم. همچنین جزئیات م

 فرماید: رآن میق معانی عمیق و باطنی بسیاری از آیات نیز در روایات ذکر شده است. های قرآن وو قصه
 (: پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد. ۴۴)عبس/ « طعَامِهِ  فلَيْنَْظرُِ الْْنِسْانُ إلِى»

معنای ظاهری طعام، همان خوراک و غذای جسمی است اما در روایات، به خوراک معنوی، یعنی علم نیز تفسیر شده 

 گیرد. است. در نتیجه انسان باید به علم خود بنگرد که آن را از چه کسی می

از جمله نظرات  های قبلی ذهن خود،فرض: مفسر باید تا جای ممکن، پیشداوری و تفسیر به رأیپرهیز از پیش( 4

های مختلف را کنار بگذارد و با هدف کشف معانی و تفسیر قرآن با استفاده از شخصی خود و سایر افراد در زمینه

مقدمات و علوم معتبر، رو به قرآن آورد نه اینکه از قبل، نظریه و میل شخصی خود را تعیین کند و سپس با تلاش 

ی نظریه خود پیدا کند. این تعامل غلط با قرآن، تفسیر به رأی نام دارد که به آمیز بخواهد تأییداتی از قرآن براتکلف

 شدت در روایات از آن نهی شده است.

ور گویند. سای برای شناخت قرآن هستند، علوم قرآنی میبه کلیه علوم و ابزارهایی که مقدمه شناخت علوم قرآن:( ۵

و متشابه، تفسیر و تأویل و ... از جمله علوم قرآنی محسوب مکی و مدنی، تاریخ قرآن، کیفیت نزول وحی، محکم 

 شود کاملا تغییر کند.ای مدنی را مکی بدانیم، معنایی که از آن برداشت میشوند. چه بسا اگر آیهمی

: مفسر برای کشف نظر قرآن درباره یك موضوع خاص باید نگاه جامعی به آیات داشته و تحقیق نگریجامع( ۴

ای را انجام دهد. آیات قرآن در بعضی موارد، به صورت عام و کلی یا به صورتی مجمل )خلاصه(، قضیه ایجانبههمه

 شود. به همینکنند و در آیات دیگر، همین مطلب به صورت جزئی و تفصیلی ذکر شده و اجمال آن رفع میمطرح می

ا که برخی آیات قرآن، ناظر بر برخی دیگر و دلیل است که تفسیر قرآن به قرآن، مورد توجه علما قرار گرفته است چر

 مکمل آنها هستند.



 

۵ 

 

: مفسر قرآن، پیش از ورود به این عرصه خطیر باید به فراگیری علم منطق و هر علمی روی آگاهی از علم منطق( ۷

م قرار داده آورد که فکر و اندیشه را از خطا و مغالطه، حفظ کند. چه بسا مفسری، دو آیه نامربوط به هم را در کنار ه

؛ یا آنکه با نقل بخشی از آیه و تقطیع نادرست آن، زمینه برداشت غلط از آیات را فراهم ای غلط بگیردو از آن، نتیجه

 کند.آشنایی با منطق، مفسر را از افتادن در چنین دامی حفظ می آورََد.

 
  



 

۴ 

 

 علم و معرفت در قرآندو. 

 معرفتکسب علم و قرآن و لزوم 

شمرد بلکه آن را از اهم شناخت و معرفت انسان را نسبت به جهان خارج یك امر ممکن مى سئلهمقرآن مجید نه تنها 

اخت و شنقرآن با انواع بیانات صریح، ظاهر، و کنایى، پیروان خود را به فراگیرى علم و دانش  کند.معرفى مى واجبات

 کند.و اسرار عالم آفرینش دعوت مى رازهاى هستى

خبرى افق را پوشانده بود، که: این دعوت در زمان و مکانى صورت گرفت که ابرهاى سیاه و تاریك جهل و بىجالب این

 دلیل عظمت قرآن و حقانیت آورنده آن است. ،و به راستى عمق و گستردگى این تعبیرات قبل از هر چیز

تعبیرات بسیار متنوعی در این زمینه در  رویم.ه به این نکته به سراغ تعبیرات مختلف قرآن در این زمینه مىبا توج

 کنیم:ها را ذکر میهایی از آنقرآن وجود دارد که نمونه

 علم( لزوم فراگیری ۱

 :ى علم شده است)بدانید( دعوت صریح به فراگیر« مواعلَا  » آیه از قرآن مجید با استفاده از جمله 2۷در 

 (231 /)بقره .بدانید خداوند بر هر چیزى آگاه است «: ءٍ عَلیمٌوَاعْلَمُوا ان َ الل َه ب کُل  شَى» -1

 (233 /)بقره .ستدهید بیناانجام مىکه بدانید خداوند به هر کارى  «: وَاعْلَمُوا ان َ الل َه ب ما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ» -2

 (1۷ /)حدید .کندبدانید خداوند زمین را بعد از مردنش زنده مى «: ى الَْارْضَ بَعدَْ مَوْت هاالل َه یُحْی عْلَمُوا ان َ ا » -3

 (203 /)بقره .شویدبدانید شما به سوى خدا محشور مى «: وَاعْلَمُوا أَنکَمُْ الَیْه  تُحْشَرونَ » -4

 (20 /)حدید .بدانید زندگى دنیا فقط بازى و سرگرمى است «: ... عْلَمُوا ان َمَا الْحَیاةُ الد ُنْیا لَع بٌ وَلَهْوٌا » -۵

 در آیات فوق، دعوت به آگاهی هر چه بیشتر در زمینه عقاید و اعمال و برنامه زندگی شده است.

 ترك تفكّر برهاى فراوان سرزنش (۲

 (۵0 /)انعام ؟کنیدآیا اندیشه نمى «:افَلا تَتَفکَ َروُنَ»فرماید: گاه مىقرآن 

 فرماید:و گاه بعد از تبیین آیات مختلف الهى اعم از تکوینى و تشریعى مى

 (1۷۴ /، اعراف212 /)بقره .اینها به خاطر آن است که شاید اندیشه کنند «:رونک َفَتَم یَهُل َعَلَ»

 (8 /)روم نینداختند؟کار آیا آنها فکر و اندیشه خود را به  «اوَلَمْ یَتَفَکر وُا»گوید: و گاه مى

 .اندیشه دلیلى است بر امکان شناختهمه این تعبیرات دعوتى است به لزوم اندیشه و لزوم 

 «تعلّم»و « تعلیم»تأکید بر لزوم  (۳

 در سوره توبه آمده است:

ته نیست و شایس«: عُوا الَیُه مُ لَعَل َهُمْ یَحْذَروُنَفَلَوْلا نَفَرَم نْ کُل   ف رْقَةٍ م نْهُمْ طائ فَةٌ ل یَتَفَق هُوا ف ى ال دی ن  ولَیُنْذ رُوُا قَوُمَهمُْ اذا رَجَ»

اى بمانند و[ کنند تا ]دستهاى کوچ نمىاى از آنان، دستهمؤمنان همگى ]براى جهاد[ کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه

 [ بترسند؟الهى باشد که آنان ]از کیفر -وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند -در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را

 (122 /)توبه

 داند.شمرد بلکه تعلیم دادن آن را بعد از فراگیرى نیز لازم مىاین آیه نه تنها فراگیرى آیین الهى را واجب مى

دهد که منظور کوچ کردن به سوى میدان جهاد است، زیرا این تعبیر در آیات مختلف قرآن نشان مى« نَفْر» تعبیر به

کار رفته بنابراین مسلمانان موظف بودند که در غیر موارد ضرورت همگى به میدان جهاد با دشمن در همین معنا به 

نروند، بلکه گروهى به جهاد روند و گروهى براى جهاد با جهل در مدینه بمانند و احکام الهى را فرا گیرند و به دیگران 

 .به دیگران آن و هم تعلیم دادنبنابراین هم فراگیرى علم واجب است  بعد از بازگشت تعلیم دهند.

  پیامبرانهدف بعثت ، تعلیم و تربیت (۹



 

۷ 

 

 فرماید:شود، از جمله در سوره بقره مىیادآور مى)ص( قرآن مجید کراراً این مطلب را در مورد پیغمبر اکرم 

 «:لَمُونَعَل  مُکُمُ الْک تابَ وَ الْح کْمَةَ وَ یُعَل  مُکُم ما لَمْ تکَُونُوا تَعْکَما ارْسَلْنا ف یکُمْ رَسُولًا م نْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیات نا و یُزکَیْکُمُ وَیُ»

گونه که رسولى در میان شما از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند، و شما را تزکیه کند، و کتاب و همان

 (1۵1 /)بقره« دانستید به شما تعلیم دهدحکمت بیاموزد، و آنچه را نمى

د، و کنندر شرافت علم همین بس که افرادى که از آن آگاه نیستند آن را ادعا مى فرماید:رمؤمنان علیه السلام مىامی

شوند، و در مذمت جهل همین بس که حتى دارندگانش از آن تبرى اگر به آنان نسبت داده شود خوشحال مى

 1.جویندمى

 هدف نزول قرآن  ،اندیشه و تدبر( ۵

در  این کتابى است پر برکت که بر تو نازل کردیم، تا «:ر َوُا آیات ه  وَلیَتَذَکَرَ اوُلُواْ لَا لْبابب َ ک تابٌ انْزَلْناهُ الَیْكَ مُبارَکٌ ل یَد َ»

   .آیات آن تدبر کنند، و صاحبان مغز )و اندیشه( متذکر شوند

دم تنها به خواندن آیات به عنوان یك سلسله کلمات مقد س هدف از نزول قرآن را تدبر بیان کرده، تا مر ،آیهاین در 

 دست فراموشى نسپارند. قناعت نکنند، و هدف نهایى را به

کنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟! آیا آنها در قرآن تدبر نمى «:قلُوبٍ اقْفالُها افَلا یَتَدَبَروُنَ الْقُرآنَ امْ عَلى»

 (24 /)محم د

 شود.با اندیشه، عواقب و نتایج و پشت و روى مطالب روشن مىاست و ى تفکر و عاقبت اندیشى به معناتدبر 

  دعوت اسلام با دعوت به علم آغاز ( ۶

 :«عَل مََ الْ انْسانَ ما لمَْ یَعْلَم -ال َذى عَل مََ ب الْقَلَم   -اقْرَأْ وَ رَبُكَ الَْاکْرَمُ  -خَلَقَ الْ انسْانَ م نْ عَلَقٍ -اقْرَاْ ب اسمْ  رَب كَ ال َذى خَلَقَ»

بخوان که پروردگارت  -اى خلق کردهمان کس که انسان را از خون بسته -بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید

 (۵-1 /)علق .دانست آموختهمان کسى که به وسیله قلم تعلیم داد، و به انسان آنچه را نمى -تر استاز همه گرامى

ند کحکایت مى« حرا»در جبل النور، و در کنار غار )ص( هاى وحى بر قلب پاک پیامبر ه از نخستین جرقهاین آیات ک

ید، و در گونخست از قرائت که یکى از ابزار شناخت است، سخن مى گیرد.معرفت شروع و با معرفت پایان مى مسئلهبا 

 کند.ست بحث مىد کوچك دبستان اوشاگر ،آخر نیز از معلم بزرگ عالم هستى یعنى خداوند که انسان

 علم، نور و روشنایى است( ۷

بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا ظلمات و نور  «:سْتَو ى الظُلُماتُ وَالن ُورُ؟مْ هَلْ تَوَ الْبَصیر اَ قُلْ هَلْ یسَْتَو ى اْلَاعْمى»

 (1۴ /ند؟ )رعدامساوی

ها تهرگز نابینا و بینا مساوى نیستند، و نه ظلم«: وَلَا ال ظ ل ُ وَلَا الْحَروُرُ -لَا الظُلُماتُ وَلَاالنُورُ وَ  -وَالبْصَیرُ وَما یَسْتَو ى اْلَاعْمى»

 (21-12 /)فاطر« بخش و بادهاى داغ و سوزانو روشنائى، و نه سایه آرام

، که علم و معرفتاشاره به اینردیف بصیرت و بینایى قرار داده، ردیف نابینایى، و نور را همدر این آیات ظلمت را هم

ناخت ش نور و روشنایى است، جهل و ناآگاهى مساوى با کورى است، و این از زیباترین تعبیرات براى تشویق به معرفت و

وند در داعلم نورى است که خ «:نْ یَهْد یَهُاَالل َه فى قَلْب  مَنْ یُریدُ  العلمُ نُورٌ یَقذْ فُهُ» فرماید:مى )ص(پیغمبر اکرم  است.

  «2.افکندقلب هرکسى که بخواهد او را هدایت کند مى

 انبیا خواهان علم بیشترند( ۸

 (114 /)طه .بگو پروردگارا علم مرا زیادتر کن «:وَقُلْ رَب   ز دْنى ع لْماً»

                                                           
 (18۵ص، 1جبحارالانوار، )«. ب الْجَهْل  ذماً یبرأ منه من هو فیه لایُحْس نُهُ وَ یفَرَحُ اذا نُس ب الَیْه  وَ کَفَىب العْ لْم  شَرَفاً انْ یَدَعیه مَنْ  کَفى» 1

 .۷، ص1وافى، ج 2
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با آن مقام علم عظیم باز  )ص(گوید حتى پیغمبر اکرم است مى )ص(شخص پیامبر اسلام  ،این آیه که مخاطب آن

ود، شنمى« فارغ التحصیل» ،دهد که انسان در هیچ مرحله از عمرمأمور بود علم بیشترى را طلب کند، و این نشان مى

 نقطه پایانى ندارد. ،و مسیر علم و دانش و معرفت

موسى به آن مرد عالم الهى )خضر( گفت: آیا من از تو  «:؟نْ تُعَل  مَن  م م ا عُل  مْتَ رُشْداًاَ ت َب عُكَ عَلىهَلْ اَ قالَ لَهُ مُوسى»

 (۴۴ /؟ )کهفه رشد و هدایت است به من بیاموزىپیروى کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مای

ا ارپروردگ «:رَب  اشْرَحْ لى صَدْرى» با آن شرح صدرى که به مقتضاى)ع( آن پیامبر اولوالعزم  ،و به این ترتیب موسى

هنگامى که او نیرومند و  :«آتَیْناهُ حُکْماً وَ ع لْماً هُ وَاسْتَوىشُد َولَم ا بَلغَ اَ» ( و به مقتضاى2۵ /)طه دارسینه مرا گشاده

« خضر»شود که در برابر باز مأمور مى ،مقام علمى بلندى داشت ،(14 /)قصص مل شد حکمت و دانش به او بخشیدیمکا

 شاگرد از او درس بیاموزد. چون یكزند، و همبزانو 

م ناپذیر در مسیر فراگیرى علامکان و لزوم معرفت و تلاش مستمر و توقف مسئلهبه هر حال این آیات دلیل روشنى بر 

 و شناخت است.

 شرط اصلى مدیریت و رهبرىمعرفت،  (۴

خَزائ ن  الَْارْض  ان ى  عَلىاجْعَل نى » هنگامى که پیشنهاد مقام مهمى در حکومت مصر به او شد چنین گفت« یوسف»

 (۵۵ /)یوسف .هاى این سرزمین بگمار، که من نگهبانى دانا هستممرا بر خزانه»[ گفت: ]یوسف «:حَفیظٌ عَلیمٌ

که آنها  «جالوت»خوانیم هنگامى که آمادگى خود را براى پیکار با پادشاه ظالمى به نام اسرائیل نیز مىدر داستان بنى

 خته بود به پیامبر عصر خود اعلام کردند، و تقاضا نمودند رهبر و فرماندهى براى آنان برگزیند، تا تحترا در به در سا

 انَ الل َه قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَل کاً قالُوا أَن َى»ستمگر پیکار کنند پیامبرشان به آنها چنین گفت: « جالوت»فرمان او با 

قالَ ان َ الل َه اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادهُ بسَُطَةً ف ى الْع لْم   .حَقُ ب الْمُلك  م نْهُ وَلَمْ یُؤُتَ سَعَةً م نَ الْمال نَحْنُ اَ یکَُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنا وَ 

 د:ه، آنها گفتنخداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث کرد :«وَالْج سم  وَ الل َه یُؤت ى مُلکَْهُ مَنْ یَشاءُ وَالل َه واس عٌ عَلیمٌ

که ما از او شایسته تریم، و او ثروت زیادى ندارد؟! گفت: خداوند او را بر شما برگزیده چگونه او بر ما حکومت کند با این

بخشد و خداوند و علم و قدرت جسمى او را وسعت بخشیده، و خداوند ملکش را به هرکس بخواهد )و لایق بداند( مى

 (24۷ /)بقره« هاى افراد( آگاه استاحسانش وسیع و )از شایستگى

اسرائیل براى رسالت مهمى یعنى پیکار با یك پادشاه مقتدر ظالم که به زمامدارى بنى« طالوت» کهقابل توجه این

زیست، و اى به صورت گمنام مىها در ساحل رودخانهبرگزیده شد یك نفر روستایى زاده بود که در یکى از دهکده

 کرد!برد و کشاورزى مىچرا مى چارپایان پدر را به

بسیار دقیق و عمیق بود، به همین  ،اما قلبى آگاه، و جسمى نیرومند داشت، و شناخت و معرفت او نسبت به مسائل

هر  اسرائیل برگزید، واسرائیل بر او افتاد او را به عنوان زمامدارى بنىپیامبر بنى« اشموئیل» جهت هنگامى که چشم

ائیل که معیار ارزش و گزینش را موهوماتى همچون فزونى ثروت و یا اسم و رسم پدر و مادر و فامیل اسرقدر سران بنى

مقام  اسرائیل، طالوت شایستگى ایندانستند به اشموئیل اعتراض کردند که با وجود ما افراد ثروتمند سرشناس بنىمى

 شما باید در برابر آن تسلیم باشید. را ندارد، او اعتنا نکرد، و گفت: این یك انتخاب الهى است و همه

این دو آیه به خوبی نشان می دهد که علم و آگاهی و معرفت، از اساسی ترین عناصر رهبری و زمامداری و مدیریت 

 است.

  
 محدودیت دانش بشر 

 از نظر قرآن، انسان علم بسیار محدودی دارد.
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سؤال « روح»از تو درباره : (8۵امْر  رَب ى  وَما اوتیتُمْ م نَ الع لْم  ال ا قَلیلًا )اسراء/ وَیسَْئَلُونَكَ عَن  الر ُوح  قُل  الر ُوحُ م نْ ( 1

 از فرمان پروردگار من است، و از دانش جز اندکى به شما داده نشده است.« روح»کنند، بگو مى

( آیه فوق، پیغمبر )ص د طبقکردنسؤال مى« روح»درباره  )ص(پیوسته از پیامبر اکرم  ،جمعى از مشرکان یا اهل کتاب

از فرمان پروردگار من است، و سپس اضافه کند که بهره شما از علم بسیار کم « روح»شود که به آنها بگوید مأمور مى

 را ندارید. « روح»است، لذا توانایى درک حقیقت 

آن در آیه فوق روح انسانى باشد( که منظور از باشد، چرا که روح )بنابر ایناین اشاره روشنى به محدودیت علم بشر مى

تر است، هنگامى که انسان نتواند گوهر روح خویش را بشناسد و تنها اطلاعش از آن یك از همه چیز به انسان نزدیك

 ؟!تواند داشته باشدهاى جهان مىاطلاع سطحى و اجمالى باشد، چه انتظارى درباره سایر واقعیت

أَی   ب لس اَعَة  وَ یُنَز  لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما ف ی الْأَرْحام  وَ ما تَدْری نَفْسٌ ما ذا تَکْس بُ غَداً وَ ما تَدْری نَفْسٌ ( إ ن َ الل َهَ ع نْدَهُ ع لْمُ ا2

آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل : (34أَرضٍْ تَمُوتُ إ ن َ الل َهَ عَلیمٌ خَبیرٌ )لقمان/ 

آورد، و هیچ کس داند فردا چه به دست مىداند، و هیچ کس نمىها )ى مادران( است مىکند، و آنچه را که در رحممى

 ! میرد؟ خداوند عالم و آگاه استداند در چه سرزمینى مىنمى

دارد، و در آن، اشاره به پنج علم شده: برپایی باشد پرده بر مىعلومى که خاص  خداوند مىدر آخرین آیه سوره لقمان، از 

 هایى که در رحم مادرانند، حوادث آینده مربوط به اعمال آدمى، و سرزمین مرگ هرکس. قیامت، نزول باران، جنین

یك از این امور پنجگانه، بر احدى هیچممکن است انسان از روى قرائن، کلیاتى درباره این امور بداند، ولى جزئیات 

داند جنینى که در شکم مادر است داراى چه استعدادهاى جسمانى، و کیفیات روحى کس نمىروشن نیست، مثلًا هیچ

کس از جنسیت آن )مذکر و مؤنث بودن( در ها و یا سلامت کامل است، حت ى هیچو زشتى و زیبایى، و انواع بیمارى

 خبر نیست.  بسیارى از مراحل با

گیرد، ندارى، گوید: اى انسان تو حتى خبر از فرداى خود، و سرزمینى که عمرت در آن پایان مىقرآن در این آیه مى

 توانى انتظار داشته باشى از تمام عالم هستى، آگاه گردى؟! به همین دلیل علم تو محدود است.چگونه مى

گوید، ولى هر موجودى تسبیح و حمد او مى: (44 /)اسراء ه  وَلک نْ لا تَفْقَهُونَ تسْبیحَهُمْءٍ ال ا یُسَب ح ُ ب حَمْد  وَانْ م نْ شَىْ (3

 .فهمیدشما تسبیح آنها را نمى

در آیه سو م، سخن از تسبیح و حمد عمومى موجودات است که همگى با زبان حال و با نظم شگرف و عجیبى که بر 

 زبانى،دهند، و با زبان بىو به پاکى او از هر عیب و نقصان گواهى مى گویندآنها حکمفرماست، حمد و ثناى حق مى

اى از موجودات این ، علاوه بر زبان حال، و هر ذر هکه زبان قالى دارندند، و یا ایناعالم را از غلغله تسبیح خود پر کرده

 گوید.خدا مى« تسبیح»و « حمد»جهان بدون استثنا به سهم خود، داراى عقل و عرفان و شعورى است، و آگاهانه 

حاکم بر  هایسیستمولى به هر حال ما نه توانایى داریم که زبان حال آنها را بفهمیم، چون از همه اسرار جهان و 

به این ترتیب جهان پر از غلغله و شور و  موجودات عالم با خبر نیستیم، و نه زبان قال آنها را که تکلیفش روشن است.

 و این خود دلیل روشنى است بر محدودیت علم و دانش ما. ،خبرن بىنواست و ما از آ

: (21۴)بقره/  انْ تُحب ُوا شَیْئاً وَ هُوَ شَر ٌ لَکُمْ وَالل َه یَعْلَمُ وَانْتُمْ لا تَعْلَمُونَ انْ تَکْرَهُوا شیَْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسى عَسى (4

شما در آن است، خدا « شر »که  یدشما در آن است، و یا چیزى را دوست دار« خیر»چه بسا از چیزى اکراه دارید که 

 دانید!داند و شما نمىمى

خود را « شر »و « خیر»گوید شما حت ى داشتند، مى« اکراه»براى کسانى که از آن  است؛« جهاد»در این آیه، سخن از 

ه هاى خود با عشق و علاقکنید، به همین دلیل گاهى با منافع خود در ستیزید، و گاه به سوى زیانبه خوبى درک نمى

دهید، ولى شخیص نمىدوید، این دلیل روشنى بر محدودیت علم شماست که حتى گاهى سود و زیان خود را تمى
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خداوند بزرگ از آن آگاه است و از طریق وحى که یکى از منابع مهم  شناخت است، تمام امورى را که با سود و زیان 

 باشد براى شما روشن ساخته است.شما در ارتباط مى

لَمُ الْغَیْبَ لَا اسْتَکْثَرتُ م نَ الْخَیْر  وَما مَس َن ىَ الس ُوءُ )اعراف/ قُل ل َا امْل كُ ل نَفْس ى نَفْعاً وَلا ضَر اً ال ا ماشآءَ الل َهُ وَلَوْ کُنتُ اعْ (۵

بگو من مالك سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد )و از غیب و اسرار نهان نیز با خبر نیستم : (188

م و هیچ بدى )و زیانى( ساختفراهم مىفراوانى براى خود  مگر آنچه را خدا بخواهد( و اگر از غیب با خبر بودم، منافع

 رسید.به من نمى

دهد که بگوید: من مالك سود و زیانى از خود نسیتم، و اعتراف کند دستور مى )ص(به پیغمبر اکرم  در هفتمین آیه

داشتم هیچ مشکلى در زندگى براى من که من علم غیب ندارم )جز آنچه خدا به من بیاموزد( که اگر علم غیب مى

 آمد.ش نمىپی

این سخن را هنگامى فرمود که اهل مکه گفتند تو اگر با خدا ارتباط دارى چرا از گرانى و ارزانى اجناس در آینده با 

شوى، یا از خشکسالى و پر آبى مناطق مختلف، تا از این طریق بتوانى سود فراوان ببرى؟! او در جواب فرمود خبر نمى

 ى پایان و ذاتى است.عالم الغیب خداست، اوست که عملش ب

( )و آنچه 113 /)نساء« وَعَل َمَكَ مالَمْ تکَُنْ تَعْلمَْ»فرماید: هنگامى که پیامبر با آن علم عظیمش که خداوند درباره او مى

دانم ( چنین اعترافى کند و بگوید من از غیب )آنچه از دایره حس  بیرون است( چیزى نمىدانستى به تو آموخترا نمى

 . شودرا خدا به من بیاموزد( وضع دانش دیگران روشن مى )جز آنچه

 /لقمان)  الل َهَ عَزیزٌ حکَیمٌن َما فى اْلَارْض  م نْ شَجَرَةٍ اقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُد ُهُ م نْ بَعْد ه  سَبْعَةَ ابْحُرٍ ما نَف دَتْ کَل ماتُ الل َه ان َ وَلَوْ اَ( ۴

ان است قلم شوند، و دریا مرکب گردد، و هفت دریا به آن افزوده شود، اینها همه اگر آنچه روى زمین از درخت: (2۷

 گیرد، خداوند عزیز و حکیم است.شوند ام ا کلمات خدا پایان نمىتمام مى

نهایت را که تصورش براى بزرگترین دانشمندان نیز مشکل بى مسئلهگوید و پایان خدا سخن مىدر آیه فوق، از علم بى

گوید: رسند، مىسواد هم به عمق آن مىکند که حتى افراد کم سواد و بىیان زیبا و شیرینى چنان ترسیم مىاست با ب

شود قلم گردد )و گاه از هر ها که بالغ بر میلیاردها درخت مىها و جنگلاگر همه درختان روى زمین در تمامى باغ

ها مرکب و جوهر براى نوشتن باشند اگر تمام دریاها و اقیانوستوان تهیه کرد( و ها یا میلیاردها قلم مىدرختى میلیون

کند( و بعد تمام نویسندگان جهان اعم از فرشتگان و ها دوات را پر مىکه یك استخر کوچك میلیون)با توجه به این

ها ود، همه این قلمها کلمات و علوم الهى را بنویسند قادر نخواهند بها و این مرکبلشکر جن  و انس بخواهند با آن قلم

 گیرد اما هنوز علوم الهى و کلمات او نوشته نشده و آغاز دفتر است.ها پایان مىشود، و مرکبفرسوده و تمام مى

همین موجودات عالم هستى است، بنابراین آیه « کلمات خداوند»دانیم که منظور از این از یك سو، از سوى دیگر: مى

 . ب جهان و محدودیت علم و دانش بشر در برابر آن استحسافوق دلیل روشنى بر وسعت بى

 نتیجه بحث

شود که معرفت و شناخت انسان هرچند در حد ذات خود زیاد باشد، و علوم گیرى مىاز مجموع آیات به خوبى نتیجه

 تحقیقات گردد، باز حجمتر شود، دنیا پر از مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و مراکز هاى بشر روز به روز گستردهو دانش

 اى در برابر دریاست.این معلومات نسبت به مجهولات قطره

داند، و از سود و زیان خود آگاه نیست، جایى که جوهر روح خویش را که از همه جایى که انسان خیر و شر خود را نمى

ظار توان انتخبر است، چگونه مىچیز به او نزدیکتر است هنوز نشناخته، جایى که از حوادث فردا و لحظه مرگ خود بى

 گذرد آگاه باشد.انتها مىهاى دور دست و این عالم گسترده بىداشت که از حوادثى که در کهکشان

 بدون شك اینها به خاطر آن نیست که انسان از معرفت و شناخت عاجز است، بلکه به خاطر وسعت عالم هستى است.

ها را به شمرد و با تأکید هرچه بیشتر انسانمعرفت را به روى همگان باز مىگونه که راه به هر حال قرآن مجید همان
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خواند، محدودیتى که او را وادار به اعتراف به عظمت این جهان و خداى آن کند، علم بشر را محدود مىآن دعوت مى

 . کندو نیاز به پیغمبران و صاحبان وحى مى

تواند قوانین دقیق و شایسته براى خود تنظیم کند، و به همین دلیل نمى انسان از مصالح خویش به خوبى آگاه نیست

قانونگذار باید خدایى باشد که از اسرار تمام هستى آگاه است. آرى محدودیت علم انسان تا این حد  است حتى قادر 

ر ر کمبودهایى که دبه خاط -هاى بشرىنیست قوانینى که دقیقاً حافظ منافع اوست براى خود وضع کند، و لذا قانون

پیوسته در حال تغییر است، وقتى علم انسان درباره سرنوشت خودش چنین باشد نسبت  -شودعمل از آنها ظاهر مى

 به سایر موجودات عالم معلوم است چگونه خواهد بود.

  
 گواهى فلاسفه و دانشمندان بر محدودیت علم بشر

 شود.تر مىه بحث زیادى ندارد، ولى با توجه به نکات زیر روشندلیل بر محدود بودن علم بشر روشن است، و نیاز ب

حواس انسان محدود است، چشم که مهمترین ابزار معرفت در امور حسى است توانایى دید محدودى دارد،  قدرت -1

تواند مشاهده کند بسیار محدود هایى که انسان مىبیند، بعلاوه رنگو گاه از چند کیلومتر که بگذرد چیزى را نمى

وجود دارد که چشم هیچ انسانى قادر بر درک آن هاى فراوانى است، زیرا بالاتر از رنگ بنفش، و مادون قرمز، رنگ

 نیست.

شنود، و تنها امواج محدودى است که براى او قابل درک است، و ارتعاشاتى که همچنین گوش انسان هر صدایى را نمى

 است، و به همین ترتیب حواس دیگر. شدت نوسان آنها بالاتر یا کمتر از آن باشد مطلقاً غیر مسموع

یلیاردها دانیم متوانیم ببینیم، در حالى که مىیر مسلح تنها چند هزار ستاره را در آسمان تمام کره زمین مىما با چشم غ

 ستاره در آسمان وجود دارد.

درست است که ابزارهاى علمى قدرت حواس انسان را افزایش داده است، ولى قدرت دید و درک این ابزارها نیز محدود 

 است.

ین تریز قدرت محدودى دارد، و ماوراى آن از نظر ما در تاریکى مطلق فرو رفته، و حتى ژرف اندیشادراک و تفکر ما ن -2

 توانند از آن فراتر روند.دانشمندان هرگز نمى

توانیم بگوییم هر قدر گنجد، همین اندازه مىهاى ما نمىقدرى پهناور است که وسعت آن در اندیشهه عالم هستى ب -3

 گردد.شود عظمت این جهان در نظر او بیشتر مىتر مىبشرى وسیعدامنه علم و دانش 

رسد( کافى است که بدانیم منظومه شمسى ما و جا که امروز فکر ما مىبراى پى بردن به عظمت این عالَم )البت ه تا آن

 ،تمعروف اسنام کهکشان راه شیرى ه خورد جزیى از یك کهکشان است که بتمام ستارگانى که در آسمان به چشم مى

دهد( در این هاست که براى خود عالمى را تشکیل مى)کهکشان یا شهرهاى ستارگان، مجموعه عظیمى از ستاره

کهکشان طبق محاسبه دانشمندان بیش از یك صد میلیارد!! ستاره وجود دارد که خورشید ما با آن همه عظمت و 

 نورانیتش یکى از ستارگان متوسط این کهکشان است!

 ها و با استفاده از کامپیوترها محاسبهاند وسیله تلسکوپجا که توانستهگویند تا آناز همین دانشمندان به ما مىو ب

 کنند حد اقل حدود یك میلیارد کهکشان در این عالم موجود است!

این همه  ولى فراموش نکنید که از راستى گفتن این اعداد و ارقام با زبان چه آسان است، و تصور آن چه مشکل!

زند که تازه همه معلومات ما غالباً بر محور همین کره خاکى دور مى ،شمارهاى عظیم و این همه ستارگان بىکهکشان

 ایم!آن را نیز نشناخته

داند چند میلیارد سال از عمر آن گذشته، کس نمىاى دارد، هیچکنیم گذشته و آیندهکه ما در آن زندگى مى جهانی -4

کس از آینده آن نیز آگاه نیست، همچون رشته زنجیر مانندى است که از ازل کشیده شده، و در ه هیچگونه کهمان



 

12 

 

کنیم، و از رود، و تمام آگاهى ما فقط مربوط به یك حلقه از این زنجیر است که در آن زندگى مىاعماق ابد پیش مى

 حى مبهم چیزى در نظر ما مجسم نیست.بَ آینده و گذشته جز شَ

مر، و گیر و مستست که انسان بر اثر نداى فطرت و انگیزه درونى از روزى که خود را شناخته است با تلاش پىدرست ا

از خود و این جهان بوده است، و در طول هزاران سال تلاش  ،ناپذیر، عاشقانه دنبال شناخت بیشترهاى خستگىکوشش

رست و د؛ هاى بزرگ و کوچك جهان ذخیره شده استخانهمعلوماتى فراهم ساخته که هم اکنون در گنجینه کتاب ،پیگیر

ستان( وزه انگلهاى آن )مانند کتابخانه ماى عظیم است که طول مجموع قفسهها به اندازهاست که بعضى از این کتابخانه

سیع و، و بعضى از آنها به قدرى رسدمیمیلیون جلد از آنها به چندین هاى بعضى و تعداد کتاب یکصد کیلومتر است!

ى دهد، و مجموع کتابخانه براى خود تقریباً مانند شهرکاست که تنها فهرستش، خود کتابخانه نسبتاً بزرگى تشکیل مى

 هاى آن با وسیله نقلیه باید رفت و آمد کرد!که میان بخش

ره بسیار کوچکى هاى بشرى در زمینه شناخت جهان، رازها و اسرار عالم آفرینش، قطمجموع این یافته ،ولى با این همه

 .است العاده عظیماز یك اقیانوس فوق

 توجه به محدودیت علم بشرآثار تربیتی 

دانیم بشر بر اثر غرور علمى مصایب زیادى را متحمل شده است که نمونه آن در مى :جلوگیرى از غرور علمى (۱

حدود قرن هجدهم میلادى در اروپا ظاهر گشت، هنگامى که جهشى در علوم طبیعى به وجود آمد، بعضى از دانشمندان 

ه همین دلیل ماوراى معلومات اند، بچنان گرفتار غرور شدند که گمان کردند تمام رازها و اسرار جهان هستى را گشوده

گرفتند، تا آنجا که بعضى گفتند: ما تا روح را زیر چاقوى جراحى خود را انکار کرده، و حت ى گاه آن را به باد تمسخر مى

یم وجود گویبه وسیله حواس ما قابل درک نیست مى« خدا»کنیم! و نیز چون در سالن تشریح مشاهده نکنیم باور نمى

 ندارد!

تواند آن را در هم بشکند توجه هاى فراوانى به وجود آورده، و تنها چیزى که مىر علمى مشکلات و گرفتارىاین غرو

 هاى بشرى در برابر مجهولات است، به دلایلى که در بالا ذکر شد.به ناچیز بودن دانش

ش من به جایى رسیده که دان»کند که توجه به این واقعیت است که دانشمند ژرف بین را وادار به این اعتراف مى

 بیند.نهایت مىو معلومات خود را صفر و مجهولات را در برابر آن بى« دانم نادانممى

شودن تر براى گانسان را به تلاش و کوشش بیشتر و جهاد مخلصانه ،توجه به این واقعیت :حرکت علمى سریعتر (۲

بیند، و هرگز که درهاى معرفت و شناخت را به روى خود گشوده مىکند، به خصوص اینرازهاى عالم هستى وادار مى

 از درک بیشتر مأیوس نیست.

، و شتابدحس نکند به دنبال درمان نمىرود، و تا درد را روشن است تا انسان احساس نقص نکند به سوى کمال نمى

ها آن بیمارى است که با درد هاى بزرگ خداست، و بدترین بیمارىگویند احساس درد یکى از نعمتاین است که مى

 شود که او را از پاى در آورده است.همراه نباشد! زیرا هنگامى انسان با خبر مى

ثبت را در وجود انسان دارد که او را به دنبال تحقیق بیشترى هاى بشرى این واکنش متوجه به ناچیز بودن دانش

 فرستد و شاید تأکیدهاى قرآن روى نقصان علم بشر یکى از اهدافش همین مطلب باشد.مى

تأثیر مثبت دیگرى که احساس کمبود علمى و محدودیت دانش بشر روى هر انسانى  :توجه به مبدأ والاتر (۳

بیند که همه اسرار و رازهاى جهان نزد او روشن گذارد این است که خواه ناخواه خود را نیازمند به مبدأ والاترى مىمى

منابع و طرق فوق بشرى را به روى او سازد، و راه توجه به زمینه را براى پذیرش دعوت انبیا آماده مى مسئلهاست، این 

 گشاید.مى

 یك واقعیت است آثار تربیتى مثبت فراوانى نیز دارد. کهنیابه هر حال توجه به محدودیت علم بشر قطع نظر از 
  


